
نکته مهم در باب سپاه این است؛
 برادران فرمانده! پیام این برادر را از بالای کوه 

شنیدید، فرمانده‌اش هم آقای پاکپور اینجاست. 
چه گفت؟ گفت ما در دمای ۴۰ درجه زیر صفر، در 
بالای این کوه از این مرز و بوم حمایت می‌کنیم. 

اگر صحنۀ دیگری را از شرق نشان بدهند، او 
خواهد گفت: در دمای بالای ۵۰ درجه از صفر در 

بالای برجکی که مثل آهن داغ می‌شود، از انقلاب 
دفاع می‌کنیم.

برادران فرمانده در استان‌ها! در شهرستان‌ها! 
سراغ فرزندان جنگ را بگیرید! آنها را به دست 

گرگ‌های چپ و راست ندهید. اینها را با محبت 
در دامن خود بیاورید. اینها باید تابع منهج سپاه 
باشند، منهج سپاه، منهج ولایت است. آنها باید 

تابع منهج سپاه باشند.
سپاه باید برای انقلاب بماند؛ سپاه مرکز 

سوء‌استفاده شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی 
نیست. سپاه باید به کشور خط بدهد، نـه گـروه 

سیاسـی بـه سپاه خط بدهد. سپاه انقلاب است؛ 
سپاه جلودار است. این سپاه را با پیوند به دفاع 

مقدس، با فرهنگ دفاع مقدس و با اسطوره‌های 
شهید دفاع مقدس، آنها که زنده مانده‌اند، نگه 

دارید. اینها در معرض امراض ممکن است باشند.

عکس: تسنیم

سپاه قله نور بود
من از یک تجربه 40 ساله می‌آیم. وقتی از دامنه قلـه‌ای کـه در حـال حرکت هستید و وقتی کسی در 

حال برگشت از قله است، از ماهیت او سؤال نمی کنید؛ سؤالات شما پیرامون راه و طریق است. اینکه 
آیا کدام راه آسان‌تر و کدام کم خطرتر است و از کدام راه با سهولت بیشتری می‌توان به قله رسید. لذا 
به این حقیر که گوینده این عبارات هستم، با این دو مشخصه نگاه کنید. مثل کسی که از نقطه بالایی 

برگشته یا مریضی که مرضی را طی کرده و دوا و طبیب را دیده است و ممکن است شما مبتلا به 
آن شوید.

بحث من در مورد سپاه، در مورد اینکه چه باید باشد و الان چه است و چگونه است، نیست. 
بحث من در مورد این است که سپاه چه بود؟ و ما باید خودمان را به آنچه بود، تطبیق 

بدهیم. نگوییم ما باید تقدّم داشته باشیم بر آنچه که بود. نه، آنچه که بود، قلّه بود؛ قله‌ای 
از نور که تماماً نور بود و نور علی نور بود. آنچه از سپاه دیروز، از آن قله مشاهده کردیم، 

سپاه نور بود، آنچه از سپاه نباید جدا شود، گذشته سپاه است که آن را به عزّت و قله رفیع 
و خورشید عالمتاب رساند.

خیلی از شما مثل من آن سپاه را دیدید. یک نگرانی وجود دارد که در این دوره تغییر 
نسل‌ها، سپاه نسبت به هویت و ماهیت حقیقی خودش بیگانه شود. یک چهارچوب 

کلاسیک تخصصی و حرفه‌ای خود را در پیش بگیرد و از آن اصول بسیار با عظمت 
اخلاقی که منشأ همه پیروزی‌های سپاه بود، فاصله گیرد. سپاهی که ما در آن روز 

دیده‌ایم و همه ما دیده‌ایم یا بخشی از ما دیده‌ایم، فرماندهان آن نوجوانان و جوانانی 
بوده‌اند که پشت دیوار را می‌دیدند.

ـــرش بـ

می‌کننـــد و احســـاس هـــم نمی‌کنند 
او درجـــه‌دار اســـت، خوب ارزشـــیابی 
کنیـــم؟ یـــک روز از یکـــی از بـــرادران 
ســـؤال کردم، ایـــن فلانـــی درجه‌اش 
چیســـت؟ گفت: افســـر جزء نیست، 
درجـــه‌دار اســـت. دفاع مقـــدس این 

. د بو
نکتـــه آخر در باب ســـپاه این اســـت؛ 
بـــرادران فرمانده! پیام ایـــن برادر را از 
بالای کوه شـــنیدید، فرمانده‌اش هم 
آقـــای پاکپور اینجاســـت. چـــه گفت؟ 
گفـــت مـــا در دمـــای ۴۰ درجـــه زیـــر 
صفـــر، در بالای ایـــن کـــوه از این مرز 
و بـــوم حمایت می‌کنیـــم. اگر صحنۀ 
دیگـــری را از شـــرق نشـــان بدهند، او 
خواهـــد گفـــت: در دمـــای بـــالای ۵۰ 
درجـــه از صفـــر در بـــالای برجکی که 
مثـــل آهـــن داغ می‌شـــود، از انقلاب 

می‌کنیم. دفـــاع 
بـــرادران فرمانـــده در اســـتان‌ها! در 
شهرســـتان‌ها! ســـراغ فرزندان جنگ 
را بگیرید! آنها را به دســـت گرگ‌های 
چـــپ و راســـت ندهیـــد. اینهـــا را بـــا 
محبـــت در دامن خـــود بیاورید. اینها 
باید تابع منهج ســـپاه باشـــند، منهج 
ســـپاه، منهج ولایت اســـت. آنها باید 

تابع منهج ســـپاه باشـــند.
ســـپاه باید برای انقلاب بماند؛ ســـپاه 
مرکـــز سوء‌اســـتفاده شـــخصیت‌ها و 
گروه‌هـــای سیاســـی نیســـت. ســـپاه 
باید به کشور خط بدهد، نــــه گــــروه 
سیاســــی بــــه سپاه خط بدهد. سپاه 
انقلاب اســـت؛ ســـپاه جلودار است. 
ایـــن ســـپاه را بـــا پیونـــد بـــه دفـــاع 
مقدس، بـــا فرهنگ دفـــاع مقدس و 
با اسطوره‌های شـــهید دفاع مقدس، 
آنها کـــه زنـــده مانده‌اند، نگـــه دارید. 
اینها در معرض امراض ممکن اســـت 
باشـــند.اگر از اتاق بیرون آمدیم، باید 
مثل او بشـــویم. تکبّر و خدای ناکرده 
ایـــن سلســـله مراتب‌هـــای  غـــرور و 
امـــروز جایگزیـــن آن  خشـــکی کـــه 
سلســـله مراتب‌های دینـــی و مذهبی 
و ارزشـــمند شـــده. ســـپاه بی‌درجه‌ها 
یادتـــان هســـت؟ ســـپاه بی‌جایـــگاه 
یادتـــان هســـت؟ ســـپاهی کـــه کلمه 
برتر و برجســـته آن بـــرادر بود، یادتان 

هســـت؟ آن ســـپاه مظهر است.
مقام معظـــم رهبری، مرجـــع و ولی ما 
اســـت. ایشـــان چفیـــه دفـــاع مقدس 
را دور گـــردن خـــــود انداختنـــد و بـــه 
مـــا یـــادآوری می‌کننـــد. وقتـــی کتاب 
دفـــاع مقدس را می‌خواننـــد، بهترین، 
زیباتریـــن و شـــگفت‌ترین جمـــات 
را پیرامـــون آن یـــادآوری می‌کننـــد. در 
رونمایـــی کتـــاب »وقتـــی مهتـــاب گم 
شـــد«، شـــاهد بودیم که چه نوشتند، 
آن کتـــاب، ایشـــان را متأثـــر کردنـــد و 

 . ند یاند گر

 »عمل مقدس« بـــه جای »عمل 
رگ« بز

نکتـــه دوم؛ ســـپاه خصوصیت‌هـــای 
مختلفی داشـــته اســـت که در احیای 
تشـــیع و اســـام نقش مهمی داشـــته 
اســـت. اینهـــا بـــه عنـــوان هویت‌های 
پایه‌ای سپاه محســـوب می‌شوند. من 
ســـه تا از پایه‌های اصلـــی آن را عرض 
می‌کنم. باید پایه‌های مســـتمر ســـپاه 
بر اســـاس این اصول باشـــد که اگر از 
این اصول خارج شـــد، دیگر سپاه، آن 

ســـپاه اثر‌گـــذار نخواهد بود.
اولین خصیصه ســـپاه و اولین هویت 
ســـپاه از ابتـــدای تولـــد تاکنـــون این 
بـــوده که کلیـــه اقدامـــات آن بـــر پایۀ 
»عمل مقدس« اســـتوار بوده اســـت. 
ســـپاه ســـعی داشـــته همـــۀ عملـــی 
کـــه انجـــام می‌دهـــد، عمـــل او عمل 
مقدس باشـــد، نه بزرگ. عمل بزرگ، 
عمـــل مانـــدگار نیســـت. اینکـــه ما از 
عمل راهبـــردی نام می‌بریـــم و عمل 

بزرگ را راهبـــردی می‌نامیم، خیلی در 
تاریخ بـــوده اســـت اما اثـــر آن بر یک 
قـــوم، ملـــت و یـــا قبیله بوده اســـت. 
اثـــر اســـکندر بر یونـــان قدیم اســـت 
اما از نـــگاه ملت ایران منفور اســـت. 
اثـــر نـــادر در یـــک دوره‌ای در ایـــران، 
قابـــل افتخار اســـت ولی بـــرای ملت 
دیگـــری قابـــل تنفّر اســـت امـــا عمل 
مقـــدّس، عمـــل امـــام حســـین)ع( 
آن،  در  کـــه  اســـت  عملـــی  اســـت. 
خودخواهی، جاه‌طلبی، خودمحوری 

و خویشـــاوندپروری راه نـــدارد.
مهمتریـــن پایـــه اساســـی ســـپاه، بـــر 
مبنـــای عمـــل مقـــدس بنا گذاشـــته 
شـــده اســـت. عمل مقدس برخاسته 
از روح حماســـی و انقلابـــی مقـــدس 
اســـت. تا کســـی این روح را نداشـــته 
باشـــد، نمی‌توانـــد عمـــل مقدســـی 
انجـــام بدهد و خالق عمل مقدســـی 
باشـــد. عمـــل مقـــدس یـــک عملـــی 
شـــجاعت،  غیـــرت،  از  کـــه  اســـت 
از حـــق  دفـــاع  حقیقـــت  عظمـــت، 
سرچشـــمه می‌گیرد. پیشـــینۀ ســـپاه 
پیوســـته این بوده اســـت. لذا هویت 
اول ســـپاه، بـــر پایـــۀ عمـــل مقـــدس 
اســـت. عمل مقـــدس یعنـــی هویتی 
که بـــرای دیگران مـــوج می‌زند و خود 
را نمی‌بیند، تنها چیـــزی که نمی‌بیند 

خود اســـت.
شـــب‌های عملیـــات را نـــگاه کنیـــد، 
را  صحنه‌هـــای شـــب‌های عملیـــات 
که بـــه تعبیـــر مقـــام معظـــم رهبری، 
شـــب‌های قدر این انقـــاب بوده‌اند، 
هیـــچ خود و مـــن وجود نداشـــت؛ به 
آن می‌گوینـــد عمـــل مقـــدس. او که 
بـــا گریه، بـــرادر خود را راضـــی می‌کرد 
کـــه بمانـــد تا او بـــرود. مثل حماســـه 
کربلای پنـــج که عاشـــورای این دفاع 
مقدس اســـت. عمل مقـــدس، عمل 
خود فراموشـــی اســـت. بـــه تعبیر آن 

: عر شا
تـــا فرامـــوش خـــودی، یـــادت کنند/ 

بنـــده گـــر گشـــتی آزادت کنند
 

قیام و جهاد پیوسته
پایـــه دوم و هویت دوم ســـپاه، »قیام 
و جهاد پیوسته« بــــوده اســــت. سپاه 
پیوســـته برمی‌انگیزاند، کســـی سپاه 
را برنمی‌انگیزد. ســـپاه فقط نمی‌گوید 
که رفـــع تکلیف کنـــد کـــه بگوید من 
تشـــخیص  را  خطـــر  ســـپاه  گفتـــم. 
می‌دهـــد و بـــه ســـمت خطـــر حرکت 
جهـــاد  و  پیوســـته  قیـــام  می‌کنـــد. 
پیوســـته، مهمتریـــن خصیصه ســـپاه 
پاسداران اســـت. اگر این خصوصیت 
در ســـپاه نبـــود، هرگـــز صحنه‌هایـــی 

مثل ســـوریه نجـــات پیـــدا نمی‌کرد.
ســـپاه دولت را به دنبال خود کشاند. 
البته ســـپاه در چهارچـــوب چتر و فکر 
و تدبیر ولـــی امر و امـــام خودش این 
اقدامـــات را انجام می‌دهد اما ســـپاه 
در تشخیص، پیوســـته این گونه بوده 
اســـت. قیام پیوســـته داشـــته است، 
جهاد پیوســـته داشـــته اســـت. سپاه 
جلودار بوده اســـت. چون پایۀ اصلی 
ســـپاه، قیام و جهاد بوده، لذا جلودار 

است. بوده 
همین جا بحث‌هـــای نیروی قدس را 
هم می‌کنم. اگر ســـپاه جلـــودار نبود 
در ایـــن موضـــوع، هرگز عـــراق امروز 
ایـــن تناســـب را با جمهوری اســـامی 
نداشـــت. اگـــر پایـــۀ اصلـــی ســـپاه بر 
مبنـــای قیـــام و جهـــاد نبـــود، هرگـــز 
ســـوریه امـــروز از ایـــــن خطـــر بزرگ و 
مهلـــک نجات پیدا نمی‌کـــرد و در این 
جایگاه قـــرار نمی‌گرفت. ســـپاه خطر 

کـــرد و از مرزها عبـــور نمود.
 : گفتـــم ی  یـــز عز بـــه  ی  ز و ر مـــن 
می‌خواهـــم از شـــما اجـــازه بگیـــرم. 
ایشـــان گفـــت: مگـــر از مـــن اجـــازه 
نمی‌گیـــری؟ گفتـــم نـــه. گفـــت: پس 

چـــه اجـــازه‌ای می‌خواهـــی بگیـــری؟ 
چندتـــا را گفتم کـــه یکـــی را می‌توانم 
اینجا با وجود ایـــن دوربین‌ها بگویم. 
گفتـــم: می‌خواهـــم از شـــما اجـــازه 
بگیـــرم، یک هواپیمایـــی را بلند کنم، 
۳۰۰ رزمنده داخـــل آن بگذارم و ۱۰ تن 
مـــواد منفجـــره زیـــر آن بگـــذارم و در 
حالی که مســـلّحین، به ســـیم خاردار 
فـــرودگاه دمشـــق چســـبیده‌اند، آن را 
در فرودگاه دمشـــق بر زمین بنشـــانم. 

اجـــازه می‌دهیـــد؟
ســـپاه یعنی این! ســـپاه خطر می‌کند 
اما بـــا حکمت، بـــا درایت. اگر ســـپاه 
خطـــر نکنـــد و بترســـد دیگـــر ســـپاه 
نیســـت. ایـــن را خدمت شـــما عرض 
کنم، امـــروز در مقاطع مهم جمهوری 
اســـامی، اگـــر ســـپاه بترســـد، همـــه 
خواهند ترســـید. تحلیل، شجاعت و 
ایستادگی ســـپاه بر همه ایستادگی‌ها 
اثرگـــذار اســـت. بـــه این دلیل ســـپاه 

جلودار اســـت.
تولید فرصت از دل بحران‌های 

تاریک
 ســـپاه از درون »بحران‌هـــای ســـخت 

و تاریـــک، نامشـــخص و نامعلوم« که 
انتهـــای آن مشـــخص نبـــود، از درون 
تـــرس و همیـــن وحشـــت ســـخت، 
مهم‌تریـــن فرصت‌هـــا را تولیـــد کرده 
اســـت. حـــال می‌خواهیم اســـم آن را 
بگذاریم قدس، یـــا بگذاریم هوافضا، 
یـــا بگذاریـــم  یـــا بگذاریـــم زمینـــی، 
مقاومـــت یـــا بگذاریـــم دریایـــی، یـــا 
بگذاریـــم ارکان ســـپاه یـــا فرماندهی 

ســـپاه. منظـــور جامع ســـپاه اســـت.
سوریه خیلی ترســـناک بود. ۱۶ درصد 
ســـوریه باقی مانـــده بود. ســـپاه ۱۴۰۰ 
کیلومتـــر تا مرکز ایـــن درگیری فاصله 
داشـــت. اولین اتفاقی کـــه در حادثه 
سوریه افتاد، همســـایه ما ترکیه راه ما 
را بســـت و اجازه پرواز به هواپیماهای 
مـــا را نـــداد. ســـپاه وارد ایـــن صحنـــه 
شـــد و ســـینه خـــود را ســـپر کـــرد. از 
دفـــاع مقدس و از آن قلـــه نورانی یک 
نورانیـــت دیگـــری تولیـــد کرد بـــه نام 
»مدافـــع مقدس حـــرم« و ایســـتاد و 
امروز ســـوریه بـــه ۷۰ درصـــد از اراضی 
خـــود مســـلّط اســـت و قادر اســـت بر 

۱۰۰ درصد آن مســـلط بشـــود.

شـــما تصـــور می‌کنیـــد ایـــن دعوایی 
کـــه امروز وجود دارد، ســـر چیســـت؟ 
من در جلســـه قـــرارگاه خاتـــم عرض 
کـــردم، گفتم همـــه دعوایی کـــه این 
امریکایی‌هـــا بـــا مـــا دارند، همـــه این 
صهیونیســـتی،  رژیـــم  نافریادهـــای 
برخاســـته از یک موضوع اســـت و آن 
یـــک کلمه اســـت، اتصـــال و انفصال.

هیچ مانعی دربرابر ما نیست
ســـپاه آمـــد ســـه کار مهم، بلکـــه پنج 
کار مهـــم را انجـــام داد که بـــه صورت 

خلاصـــه آنهـــا را بیـــان می‌کنم.
ســـپاه مقاومـــت را هـــم کمـــی و هـــم 
از  را  کیفـــی توســـعه داد و مقاومـــت 
یـــک جغرافیـــای دو هـــزار کیلومتـــر 
مربعـــی در جنـــوب لبنـــان، بـــه نیـــم 
میلیـــون کیلومتـــر مربع توســـعه داد. 
ســـپاه، مقاومـــت را در ابعـــاد کیفـــی، 
آن چنـــان تقویـــت کـــرد که امـــروز بار 
را  بیت‌المقـــدس  عملیـــات  دیگـــر، 
ه  ا ر یمـــن  الله  ر نصـــا ا عملیـــات  ر  د
انداخـــت. همان صحنه‌هایـــی که در 
خرمشـــهر شـــاهد بودید، در عملیات 

انصارالله هم با هزاران اســـیر و صدها 
دســـتگاه خودروی زرهی بـــه غنیمت 
گرفتـــه امریکایـــی و ســـعودی شـــاهد 
بودیـــد. همـــه تـــاش امریـــکا و رژیم 
صهیونیســـتی این بوده است که این 

توســـعه کیفـــی متوقف شـــود.
سپاه، اتصال ســـرزمینی بین مقاومت 
ایجـــاد کـــرد؛ یعنی ایـــران را بـــه عراق 
متصـــل کرد عراق را به ســـوریه متصل 
کرد، ســـوریه را به لبنـــان متصل کرد. 
معنای آن، این اســـت که امروز شـــما 
می‌توانیـــد از تهـــران ســـوار ماشـــین 
شـــوید و در ضاحیـــه بیـــروت پیـــاده 
شـــوید. همـــه این تلاشـــی کـــه امروز 
انجام می‌گیـــرد، خیلی تفاســـیر زیبا، 
مهم و ارزشمندی دارد. سپاه توانست 
ایـــن اتصـــال ســـرزمینی را بـــه وجـــود 
بیـــاورد و دشـــمن را در جلوگیـــری از 
ایـــن اتصـــال، شکســـت دهد.ســـپاه، 
همه دشـــمنان منطقـــه‌ای را از نقطه 
هجـــوم و بـــه قـــول مـــا کرمانی‌هـــا، 
ذلـــت  نقطـــه  بـــه  نـــی،  کرکری‌خوا
کشـــاند. رژیـــم صهیونیســـتی را وادار 
کـــرد دور تا دور شـــهرهای خود، دیوار 
قطور و بلند بکشـــد. این بـــرای وقتی 
بـــود کـــه هوافضـــای پرافتخار ســـپاه 
و نیـــروی دریایـــی، این فنـــاوری را در 
اختیار نداشـــتند. امروز این حصارها 
در مقابل ســـپاه و اراده ســـپاه ارزشی 
ندارند.ســـپاه، هیمنـــه مخوف‌ترین، 
قوی‌تریـــن، حجیم‌ترین و مجهزترین 
ارتـــش دنیـــا را شکســـت و آن ارتـــش 
امریکاســـت. ســـپاه ایـــن را ثابت کرد 
و لذا ســـپاه توانســـت اقدامات بزرگی 
را انجـــام دهـــد و من این را بـــا اعتقاد 
و نه بر مبنای احساســـات و شـــعار به 

شـــما عـــرض می‌کنم.
بـــرادران عزیز! ســـروران گرامـــی! راه 
آنقـــدر باز اســـت کـــه هیـــچ مانعی در 
برابـــر ما وجـــود ندارد. این بـــه معنای 
آن نیســـت کـــه مـــا با حکمـــت عمل 
نکنیـــم. ایـــن بـــه ایـــن معنا نیســـت 
کـــه احساســـات را بـــر حکمـــت غلبه 
دهیم. خیر! پیوســـته باید با حکمت 
عمـــل کنیـــم. کمـــا اینکـــه ســـپاه در 

طول بیســـت ســـال، بـــا راهبـــرد بین 
جنگی، دشـــمن را وادار به شکســـت 
کـــرد. امـــروز برای توســـعه اســـام بر 
اســـاس رهبـــری مقام معظـــم رهبری 
مانعی وجـــود ندارد. شـــما ندیدید در 
ایـــن دیـــدار موکـــب‌داران عراقـــی که 
بـــرای اولین بار خدمـــت مقام معظم 
رهبـــری رســـیدند، چه گذشـــت. آنها 
وقتی ایـــن صحنه را دیدنـــد، این نوع 
اداره میدانـــی یـــک روحانیـــت، یـــک 
عالم، یک قائـــد و یک مرجع را دیدند 
که تفاوت زیادی بـــا جاهای گوناگون 

دارد، بســـیار متحیـــر و متأثر شـــدند.
امروز راه برای ایـــن رهبری، به دلیل 
اداره و بـــه دلیـــل هدایـــت و حکمت 
خودِ رهبری، در جهان اســـام رقیب 
و مانعـــی وجود نـــدارد. امروز ســـنی 
دیـــروز کـــه در فتنه مذهبـــی گرفتار 
بـــه ســـمت جمهوری اســـامی  بود، 
حرکـــت کـــرده اســـت و از جمهوری 
اســـامی تقاضامنـــد اســـت کـــه بـــه 
او کمـــک بکنـــد. پـــس نقش ســـپاه 
کلیـــدی و محـــوری اســـت.برادران! 
خواهش می‌کنم بـــرای این پارچه‌ها 
و بـــرای میزها کار نکنیـــم. ما فرصت 
عمر را مغتنم بشـــماریم. این عمری 
کـــه »و حثـــى علـــى التـــراب و نســـى 
اســـمى و بلـــی جســـمی و انطمـــس 
ذکری و هجـــر قبرى فلم یزرنى زائراً و 
لم یذکرنى ذاکراً« اســـت.اینکه همه 
ما مرگ اختیاری را شـــاهد هســـتیم 
و می‌بینیـــم ولـــی ما بـــا انتخاب یک 
مرگ نـــه اجبـــاری، بلکـــه اختیاری، 
بیاییم عمر خودمان را وقف اســـام، 
تشـــیع و انقلاب اســـامی کنیم و در 
خدمـــت ایـــن امـــام عزیـــز، حکیم، 

عزّت‌مـــدار و عزت‌بخـــش باشـــیم.
والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

]1[ ســـتایش مخصوص خداوندی اســـت 
که مـــا را به ایـــن همه نعمت‌هـــا رهنمون 
شـــد و اگر خدا مـــا را هدایت نکـــرده بود، 
ما به اینهـــا راه نمی‌یافتیم )فـــرازی از آیه 

۴۳ سوره اعراف(

برادران عزیز! سروران 
گرامی! راه آنقدر باز 

است که هیچ مانعی 
در برابر ما وجود ندارد. 

این به معنای آن نیست 
که ما با حکمت عمل 

نکنیم. این به این معنا 
نیست که احساسات را 
بر حکمت غلبه دهیم. 

خیر! پیوسته باید با 
حکمت عمل کنیم. 

کما اینکه سپاه در طول 
بیست سال، با راهبرد 

بین جنگی، دشمن 
را وادار به شکست 

کرد. امروز برای توسعه 
اسلام بر اساس رهبری 

مقام معظم رهبری 
مانعی وجود ندارد

5دوشنبه  8 اسفند ۱۴۰۱  شماره 8138
irannewspaper.ir irannewspaper

سیاست


